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پیامبراکرم)ص(:
هرکس فاطمه)علیها‌الســام( دخترم را دوست بدارد، در بهشت با من است و هرکس با او 

دشمنی ورزد، در آتش ]دوزخ[ است. سخن روز

هفته آخر پاییز و در انتظار زمستان

بهرام عظیمی: شخصیت اصلی »پسری با ابروهای ضخیم« یک پسر با ابروهای ضخیم بود، برخی 
می‌گفتند که با توجه به زمان رخ دادن داستان شخصیت اصلی به دلیل داشتن ابروهای کلفت، 

مخاطب را به یاد برخی چهره‌های تاریخ معاصر می‌اندازد، در صورتی که داستان فیلم هیچ گونه 
اشاره‌ای به شخصیت‌های واقعی ندارد. مسأله این است که با درگذشت محمد ابوالحسنی در 
حال حاضر تمایلی به ساخت این پروژه ندارم ،اما این را می‌دانم که اگر بخواهم آن را کار کنم، 

حتماً کاراکتر پسری با ابروهای ضخیم، از روی چهره زنده‌یاد محمد ابوالحسنی برداشته می‌شود، 
چرا که وی هم ابروهای کلفتی داشت، هم خوش‌قیافه بود.

از صحبت‌های این کارگردان انیمیشن با مهر

طراحی »پسری با ابروهای ضخیم« از چهره زنده‌یاد ابوالحسنی

فراتر از بودن، 
کریستین بوبن، نگار 
صدقی، نشر ماه ریز
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 عکس 
نوشت

گــزارش  مهــر،   خبرگــزاری 
زائران  حضــور  از  تصویــری 
حریــم  در  مجــاوران  و 
حضــرت  اهل‌بیــت  کریمــه 
به‌مناسبت  معصومه)س( 
شــهادت  ایــام  عــزاداری 
حضــرت فاطمه زهــرا)س( 

منتشر کرده است.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضــای مجازی و صفحه‌های هنرمندان در حوزه‌هــای مختلف حال و هوای خاص 
خود را داشــت. بعضی‌ها به برف و باران پاییزی واکنش نشــان دادند و برخی دیگر 
هم از گذشــته یاد کردند و کســانی هم از دغدغه‌هاشــان نوشــتند. آنچه می‌خوانید 

گزیده‌ای از این صفحه‌هاست.

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ما در هیچ سرزمینی 
زندگی نمی‌کنیم. ما 

حتی بر کره زمین هم 
زندگی نمی‌کنیم. منزل 
حقیقی ما قلب کسانی 

است که دوست‌شان 
داریم.

کتاب »آدمی یک تاریخ نوید بخش« نوشــته روتخر برخمان 
و ترجمه مزدا موحد که در ســال 2020 نوشــته شــده اســت را 
پیشــنهاد می‌کنــم در این زمانــه که کرونا تمام مناســبت‌های 

جهان و انسان را تحت‌الشعاع خود قرار داد، بخوانید.
این کتاب در مورد سرشــت آدمی صحبت می‌کند. این بحث 
که انســان گوی و یاور آدمی اســت. نویســنده این مســأله را با 
تعــداد زیادی نظریــه آن هم با نگاه تاریخی و مردم شناســی 
پی‌گرفته است و بزرگ‌ترین حکمش این است که این حجم 
عظیم نظریه را دوباره بینی کرده است. و سعی کرده از طریق 
زیست‌شناســی تکاملــی، تاریــخ طبیعــت و جامعه شناســی 
نشــان دهد که سرشــت انسانی خیرخواه اســت و در حقیقت 
شــیوه‌های دشمنی، خشونت و به اصطلاح نفرت روش‌هایی 
اســت که در طول فرهنگ و بخصوص فرهنگ ســوداگری پیدا شــده اســت و نیز این 
بخش از قضیه که شکل گیری، پیشرفت وهوشمندی آدمی ثمره فرعی همبستگی و 
همدلی و محبت است، مبحث مرکزی این بحث است. و اینکه تلاش می‌کند تا اثبات 
کند جنگ امری ناگزیر نیســت و جنگ لزوماً خصلت بشری نیست و بشر می‌تواند از 

طریق رفتارهای عاطفی محور روابط بهتر و گیراتری را شکل دهد.
به‌نظرم کتابی اســت که نثر ســاده و روانی دارد و چفت و بســت عاطفی در کل کتاب 

وجــود دارد و خواندنــش جــذاب و پربــار اســت. در حقیقت 
بیــرون آمــده کــه گونــه‌ای  مجموعــه‌ای از کتاب‌هــا اخیــراً 
آسیب‌شناسی نولیبرالیســم در ابعاد اجتماعی است. اینکه 
بــا توجه به کرونایی که ایجاد شــده و چالش‌های انســانی که 
ایجــاد کــرده، بازبینی‌ها و دوباره ســازی‌ها به چه نحوی باید 

باشد. به‌نظرم خواندن این کتاب‌ها ضروری است.
چــون تصمیمــات و روش‌هایــی کــه در پیــش می‌گیریــم و 
ساختارهایی را در دوران بحران شکل می‌دهیم، به سرقفلی 
زندگی آینده تبدیل می‌شود و در طول تاریخ بارها تکرار شده 

است.
اینکــه در یک بحران چگونه اندیشــه کنیم و چه کنیم و چطــور رفتارمان را برای آینده 
شــکل دهیم. در مسأله کرونا و بحران زیست محیطی؛عاطفی و اقتصادی همراهش 
اتفاقی که افتاده این اســت که تعداد زیادی آدم بیکار و گرســنه شدند و فاصله فقیر و 
غنی در دنیا زیاد شــده اســت. بســیاری از مردم دنبال قربانی و مقصر می‌گردند. این 
مسأله تنش‌های انسانی و اجتماعی و بیگانه ستیزی و دشمن فرض کردن را تشدید 
کرده است. در این شرایط لازم است که بهانه‌های کافی برای مقابله با این تفکر پیدا 
شــود. در شــرایط کنونی برای دشــمنی و خشــونت به اندازه کافی دلیل وجود دارد از 
طرفی نیاز اســت که همبســتگی، همدلی و مراقبت و تعهد رشد کند تا مبادا جامعه 

به طرف جریان‌های خشن‌تر کشیده شود. بنابراین خواندن این کتاب مناسب است.
ëëآدمی یک تاریخ نوید بخش 
ëëنویسنده: روتخر برخمان
ëëمترجم: مزدا موحد

پیشنهاد

حمید شانس
مجسمه ساز 
پیشکسوت

در مباحــث مرتبــط بــا تأثیــر و 
تأثرهای هنرها بر انســان، بارها 
گفته شــده کــه یکــی از تأثیرات 
موسیقی، تلطیف ادراک است. 
بنای چنین باوری بر این استوار 
است که ادراک، به‌تنهایی شاید 
کارآمد نیســت و باید با لطافت 
همراه شود. شهر، می‌تواند یکی 
از مهم‌ترین بسترهای بروز این 
تلطیــف باشــد و از آنجــا کــه هر 
خــود  موســیقی  جغرافیایــی، 
را دارد، خلــق فضــای مناســب 
و مانــدگار در محــات بــرای شــکل‌گیری و گســترش 
موســیقی محلات باید مــورد توجه مدیریت شــهری 
باشد. شهر، همیشــه منبع الهام و مکانی برای ظهور 
موسیقی بوده است. نگاهی به تاریخ موسیقی جهان 
و خلــق آثــار مهــم بــر اســاس زیســت‌بوم هنرمندان 
این را به ما نشــان می‌دهد. شــناخت سازها، صداها، 
روش‌هــای  از  یکــی  اولیــه  آموزش‌هــای  و  ســبک‌ها 
نویــن برای دســتیابی به هــدف پیوند فضای شــهری 
و موســیقی اســت. یکــی از ایــن فضاهــای مناســب، 
پارک‌هــا و زمین‌هــای بــازی می‌توانــد باشــد؛ در این 
گونه فضاها شــهروندان با هرسن و توانایی می‌توانند 
مهــارت موســیقایی خود را بــه اشــتراک بگذارند و از 

قابلیتی مغفول‌مانده در محلات لذت ببرند.
از ســوی دیگر، بدیهی است که هنر موسیقی می‌تواند 
فضــای شــهری را مبدل به مکان شــهری کنــد و روح 
و لطافــت بــه فضاهــای شــهری ببخشــد. در تبدیــل 
فضــا به مــکان، توجه بــه فضاهــای پیــاده و عمومی 
و اســتفاده از موســیقی خیابانــی گرفته تا اســتفاده از 
امکانــات مختلــف کــه صداهای خاطــره انگیــز را در 
محــات مختلف تداعــی می‌کنند، می‌تواند راهگشــا 
باشــد. درعین حال نباید از شــناخت مکان محلات و 
اقلیم آنهــا در برپایی برنامه‌های مبتنی بر موســیقی 
و ایجــاد فضای شــهری مناســب کــه بتوانــد زمینه‌ای 
مناســب برای اجرای موســیقی خیابانی باشد، غافل 
بــود. از این‌رو در ســطح محلات، باید شــرایطی برای 
جوانان و علاقه‌مندان به موســیقی کــه امکانات لازم 
برای تمریــن و اجرای موســیقی را ندارند فراهم کرد 
کــه شــهروندان رایــگان از آنهــا بهره‌منــد شــوند. این 
را نبایــد فرامــوش کرد که هنــر شــهری همان‌طور که 
رایــگان عرضه می‌شــود، باید بــا تســهیلاتی ازهمین 
دســت هم آموزش داده شود. بســیاری از شهروندان 
علاقه‌منــد بــه هنــر، دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا 
معیشــت را به‌عنوان یکی از موانع اشتغالشان به هنر 
عنوان می‌کنند و همین تسهیلات می‌تواند آن موانع 

را مرتفع کند.
رابطه شهرها با موســیقی چندسالی است که بهبود 
یافته، اما بدیهی است برای آنچه می‌توان رابطه‌ای 
عمیــق نامیــد، راه نرفته بســیار اســت. بــرای بهبود 
رابطه مدیریت شــهری و موســیقی، این پیشنهادها 
ویــژه  کارگروهــی  تشــکیل  داد:  ارائــه  می‌تــوان  را 
موضوعاتــی همچــون بررســی موســیقی، موســیقی 
خیابانی و نحوه سازماندهی و حمایت از هنرمندان، 
آموزش موســیقی بــه کودکان کار و حمایــت از آنها، 
محــات،  ســرای  در  موســیقی  اجــرای  و  تدریــس 
ارتقــای ســطح کیفیت آمــوزش و مهارت مدرســین 
موســیقی در ســرای محلات و برگزاری نشســت‌ها و 
همایش‌هــای تخصصــی و ارتقــای ســطح کیفی در 
حوزه موسیقی محلات و خدمات مرتبط با موسیقی 

به شهروندان.

تلاش برای بهبود رابطه 
موسیقی و شهر

یاد مرگ در لحظات احتضار پاییز

یادداشت

لیلا وشنوه
دکترای علم اطلاعات 
و دانش‌شناسی

بحارالانوار، ج27، ص116

فلســفه‌ و فضیلــت دیــن تعبیــر و تغییر جهان 
اتفــاق  انســان،  به‌اعتبــار  کــه  جهانــی  اســت؛ 
افتاده و اولویت پیدا کرده اســت. هر دو ســوی 
آگاهانــه‌ای  دگرگونــی  اعمــال  رویکــرد،  ایــن 
اســت که به‌ تولیــد عالمی دیگــر و آدمی دیگر 
نظــر دارد. ایــن گفتمــان بی‌هیچ کم و کاســت 
در حــوزه هنــر نیــز دنبال می‌شــود و اســتعداد 
انســان بواســطه عقل و عاطفه، کانون تعبیر و 
تغییــر جهان در نظر گرفته می‌شــود. به‌همین 

اشــتراک و یگانگــی 
وجــود،  منشــأ  در 
دیــن و هنــر، هدفــی جــز وصــول حقیقت 
نیســتند.  متصــور  انســان  بــرای  نشــاط  و 
بایــد ایــن بنیــاد مشــترک که هــر دو مقوم 
ماهیــت کمال‌طلب و زیباجوی آدمیزادی 
هســتند، محل و مجال گفتمان هنرمندان 
بــه  تعامــل  ایــن  باشــد.  دیــن  علمــای  و 
تکویــن نظریات و تکاپوی معرفتی منتهی 
می‌شــود و بــا تکیــه بــر آبشــخور غیرمادی 
از  غنی‌شــده‌تر  به‌وجــودی  هنــر،  بــودن 
انســان، بشــارت خواهــد داد کــه عــاوه بر 
تعالی باورهــای دینی، تجلی زیباشناســی 
فطــری آدمــی را به‌نمایــش می‌گذارد. در 
تبلیــغ  و  از دیــن  تنــوع قرائــت  مــا  روزگار 
چهــره‌ای مخــدوش و غیرکارآمــد از ایــن 
حقیقــت متعالــی کــه نمونه‌های مجســم 
کــه  ســاختگی  ضالــه  فرقه‌‌هــای  در  را  آن 
مــروج خشــونت و جنایــت بــه‌ نــام دیــن 

اســت  باعث شــده که هنرمند خود را در این تقاطع اجتماعی، بیشتر 
مســئول بدانــد و با ابــراز وجهــه‌ای معطوف بــه‌ معنویــت و منبعث 
از حقیقــت، رســالت هنــری خــود را ادا کنــد. هنــر امــروز آن‌چنان که 
هســت و آن‌چنــان کــه از صبغــه اصیــل آن برمی‌آیــد در ایــن مســیر 
شــخصی  تعابیــری  بواســطه  گاهــی  اگــر  بنابرایــن  می‌افتــد.  اتفــاق 
خاصــه از جانب محصلان حوزوی، رنجشــی در خاطــر این جمعیت 
رقــم بخــورد، بیش‌ و پیــش از هرچیز بواســطه همه تکالیف شــرعی، 
محــل رجوع و رفــع تشــکیک‌ها، علمای دین و راهکارهای مســتقری 
همچون اســتفتاء اســت. این انتظار بدیهی است که در روزگار حیرت 
کــه  هنــر  از  معاصــر،  انســان  آشــفتگی  و 
بــا تقیــد بــه مفاهیــم بنیــادی، پاســخگوی 
پرســش‌ها و مرهم آشــفتگی‌های مخاطب 
خود اســت، آگاهانه‌تر یاد شود و با تمکین 
به کرامت اجتماعی و خاســتگاه دینی آن، 
بــه تصدیق حدیث قدســی »ان‌الله جمیل 
و یحــب الجمال«، به ســزاواری هنــر اقرار 
کنیــم و مرهم مردمانی باشــیم که به قول 
ســعدی هرجــا رونــد قــدر بیننــد و بر صدر 

. نشینند
دیــن،  قطعــی  رویکــرد  نکنیــم  فرامــوش 
نجــات انســان و رســتگاری محتوم اوســت 
و از ایــن منظــر بایــد فرصتی فراهــم کنیم 
تــا هنــر بتوانــد نســخه‌ای درمان‌بخــش از 
اســت  بیافرینــد. مســلم  را  انســان  نجــات 
که دیــن، توانــش ایــن اتفــاق را دوچندان 
ایــن  طــی  فرموده‌انــد:  کــه  کــرد  خواهــد 
مرحلــه بی‌همرهــی خضر مکــن/ ظلمات 

اســت بترس از خطر گمراهی...

پیاده رو

ارمغان بهداروند
روزنامه نگار

فرهاد آرام راد
نــــگاره

ëëچهره

اعتبار دینی هنر

کوروش ســلیمانی که این شــب‌ها نمایش »فــرودگاه، پــرواز707« را روی صحنه 
دارد از حضــور احتــرام برومنــد برای تماشــای ایــن نمایش خبر داد و نوشــت که 
اجــرای روز جمعــه بــه داوود رشــیدی تقدیم شــد. او در اینســتاگرام خود نوشــته: 
»درســت ده ســال پیــش،آذر ماه ســال هزار و‌ســیصد و‌ نود، بود که یــک روز صبح 
تلفنم زنگ خورد. شــماره‌ای ناشــناس. ســام من داوودم. من: ســام، داوود؟... 
داوود رشــیدی هســتم... و مــن عین ســربازی که تیمســار فرمانده‌اش بــه او‌ زنگ 

زده باشــد ذوق زده برپــا ایســتادم و گفتــم آقــا امــر بفرماییــد در خدمتم. 
می‌دانستم که مدت‌ها بود آقای رشیدی در پی اجرای نمایشنامه فرودگاه 
پرواز شــماره ۷۰۷ هســتند... گفتند در جریان اجرای من هســتی گفتم بله 
آقــا... گفتند احمدرضا تو را برای نقش شــاعر معرفــی کرده عصر بیا دفتر 
تا نمایشــنامه را به تو بدهم... و این آغازِ حرکت بود. حالا ما ده ســال بعد 
به یاد آقای رشــیدی با همان نمایشــنامه این شــب‌ها بر صحنه‌ایم. خانم 
برومند نازنین ممنون از همه لطف و دلگرمی و تشــویق تان... خدا را شکر 

که بزرگانی چون شما داریم که از ما مراقبت می‌کنید.«
رومن پوئرتولاس نویســنده به مناســبت تولدش برای طرفدارانش در ایران متنی 
منتشــر کرده اســت: »ســفر همیشــه بخشــی جدایی ناپذیر از زندگی انسان است. 
ســفرهایی کــه گاهی بــه مهاجرت نیــز تبدیل می‌شــوند. اهمیت ایــن موضوع در 
ســطح جهانی تا جایی اســت که روزی را به‌نام روز مهاجران نام‌گذاری کرده‌اند.« 
از این نویسنده فرانسوی کتاب‌های »ناپلئون به جنگ داعش می‌رود«، »دخترکی 
کــه ابری بــه بزرگی برج ایفــل را بلعیده بود«، »همه تابســتان بدون فیس‌بوک«، 
»پلیــس گل‌هــا، درخت‌ها و جنگل‌ها« و »ســفر شــگفت‌انگیز« با ترجمــه »ابوالفضــل‌ الله دادی« در 

انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.

ëëخاطره بازی 
انتشــار عکســی قدیمی از داریوش مؤدبیان در اینستاگرامش 
و نوشــت:  کــرد  زنــده  را  یــاد و خاطــره »محلــه بهداشــت« 
»بعضــی از خاطره‌ها رهایمــان نمی‌کنند: عکســی از آخرین 
روز ضبط »محله بهداشت« در استودیو ۱۱ جام جم. شهریور 
۱۳۶۳. من )داریوش مؤدبیان - کارگردان این مجموعه( نفر 
اول ایســتاده ســمت راســت در کنار جمع یارانم. باقی را شما 

شناسایی کنید و نام ببرید. سپاسگزارم!
 عکس ســه نفــره و نقــل خاطره اصغــر نعیمی کارگــردان در 
اینســتاگرامش باعث شــده کــه یادی کنــد از همــکاری‌اش با 
کســانی مثــل پارســا پیروزفر که ایــن روزها نقل محافل شــده 
اســت: »این روزها که انتشــار عکس‌های جدید پارسا پیروزفر 
او را بــار دیگــر تیتــر اول رســانه‌ها و موضوع بحــث در فضای 
مجــازی کــرده، یاد این عکــس قدیمی افتادم... حوالی ســال 
۱۳۸۳ مــن، تــورج اصلانــی و پارســا پیروزفــر پشــت صحنــه 
»دیروقــت«، فیلمــی کــه ســاخته شــدن آن مدیــون تلاش و 

همراهی گروهی نازنین _ بخصوص شــخص پارســا پیروزفر _ بود، اما متأســفانه هرگز اجازه نمایش 
عمومی پیدا نکرد و حسرتش _ مثل حسرت خیلی چیزهای دیگر _ بر دل ما باقی ماند...«

صفحــه رســمی اســتاد محمدرضا شــفیعی‌کدکنی با انتشــار یادداشــتی خبر داده 
کــه فعــاً کلاس‌های این اســتاد ادبیــات برگزار نمی‌شــود: »فعلًا حضور ایشــان و 
برگزاری دوباره کلاس‌ها با توجه به شــلوغی‌های همیشــگی و شــرایط کرونا عملًا 
منتفی‌ســت. اتفاقــی که برای همه ما بســیار تلخ و حســرت‌انگیز اســت. در کرونا، 
یک دوره جلســه‌های مجازی با لطف و محبت اســتاد از این رســانه برگزار شد. در 

تلاشیم دوره مجازی دیگری را با صلاحدید ایشان برگزار کنیم.«
 درگذشــت بــرت.گ. فراگنــر باعث شــد کــه ســیداحمدرضا خضری اســتاد تمام 
گــروه تاریــخ و تمــدن ملل اســامی هــم در اینســتاگرام خــود چند خطــی درباره 
این ایران‌شــناس برجســته اتریشــی بنویســد که دیروز از دنیا رفت: »چندی پیش 
که به دعوت پروفســور شــوارتس برای ســخنرانی و دیدار با ایران شناسان مؤسسه 
ایران‌شناســی ویــن بــه اتریــش رفته بــودم احــوال او را جویا شــدم. گفتنــد روزگار 
بازنشســتگی را با یاد ایران و شــاعران برجســته‌اش ســپری می‌نماید. سوگمندانه 
امروز خبر درگذشت او را دریافت کردم. هر چند تنِ خاکی او پس از شش دهه کوشش خستگی‌ناپذیر 
در حوزه ایران شناســی امروز از میان ما پر کشــید، اما بی‌گمان یادش در تاریخ ایران شناســی جاودانه 

است و ایران شناسان دنیا همواره نامش را به نکویی خواهند برد.«

ëëبا نویسندگان

 کتابی که باعث رشد همبستگی، همدلی و مراقبت
و تعهد می‌شود

چرا پاییز یادآور مرگ اســت و چه نســبتی 
میان مرگ و پاییز وجود دارد که شــاعران 
بعضاً پاییز را تشبیه به مرگ کرده‌اند؟ در 
ادبیات عرفانی به این پرســش پاسخ‌های 
اینکــه؛  جملــه  از  شــده،  داده  گوناگونــی 
چــون در فصــل خــزان، بــرگ درختــان از 
شــاخه جدا شده و حیاتشــان رو به نیستی 
می‌نهــد. این فصــل بیش از ســایر فصول 

سال یادآور مرگ است.
در خزان آن صدهزاران شاخ و برگ

در هزیمت رفته در دریای مرگ 
این برداشــت برخاســته از متون دینی بویژه قرآن کریم اســت. 
آنجــا کــه می‌فرمایــد: »و اوســت خدایی کــه بادها را فرســتاد تا 
نویــد دهنــده رحمت خویش باشــد و همچون ابــری گرانبها به 
بــالا برکشــد و مــا آن را بــه زمینی مــرده و بی‌گیــاه می‌رانیم و از 
آن آب فرومی‌ریزیم و بدان ســبب میوه‌های گوناگون از درخت 
بــرون می‌آوریم. همچنان که مــردگان را از گــور بر‌می‌انگیزیم، 
مگر شــما بدین نشان به یاد رستاخیز افتید« )اعراف، آیه 57(.

مولــوی در مثنوی معنوی، پاییز را نمــاد مرگ معنوی می‌داند 
و باورخود را این‌گونه در قالب شــعر می‌سراید:

تــن چو با برگ اســت روز و شــب از آن/شــاخ جــان در برگ‌ریز 
اســت و خزان/بــرگ تــن، بی‌برگــی جان اســت زود/ایــن بباید 

کاستن، آن را فزود
در آموزه‌های دینی یاد مرگ و مرگ‌اندیشی از اهمیت بسیاری 
برخــوردار اســت. زیــرا هیچ‌چیــز همانند یــاد مرگ انســان را از 
گردنکشــی و عصیان باز نمی‌دارد. مرگ باوری انسان را فروتن 
و متواضــع می‌کنــد و فروتنــی نیــز موجب پذیــرش و کرنش در 
برابر حقیقت هســتی است. در زندگی روزمره اغلب کمتر وقوع 
مــرگ را به‌یــاد می‌آوریم و تنها عاملی که ممکن اســت ما را به 
یــاد مــرگ اندازد، درگذشــت دوســتان و اطرافیان اســت. افراد 
مرگ‌بــاور امــا پیوســته یاد مــرگ را پیــش‌رو دارند و هــر چیزی 
می‌توانــد مرگ را به یاد آنان بیاورد. پایان هر فصل برای اینان 
یادآور پایان زندگی و مرگ اســت. از این‌رو روزهای پایانی پاییز 
نیــز بــرای این عــده، تداعی‌گر مرگ اســت، زیــرا برایــن باورند 
کــه؛ یاد مرگ، انســان را از فرو رفتــن در دام دنیای نکوهیده باز 
می‌دارد و سرکشی آدمی را مهار‌ زده از عذاب و حسرت قیامت 

می‌رهاند زین ســبب یاد مرگ بالاترین ذکرهاست.
به‌راســتی اگــر یــاد مرگ نباشــد چــه چیــزی پیش می‌آیــد؟! به 
تجربه ثابت شــده اســت، غفلت آدمی از مرگ و معاد، عاملی 
بــزرگ در عصیان و تباهی انســان اســت. امیرمؤمنان علی)ع( 
در این رابطه می‌فرماید: »شــما را به یاد کردن مرگ و کاســتن 
بی‌خبــری‌ از آن ســفارش می‌کنــم. چگونه از چیــزی غافلید که 
او شــما را رها نمی‌کند و از شــما غافل نیســت؟ چگونه از کســی 
که مهلــت نمی‌دهد )ملک‌الموت( مهلت می‌طلبید؟ مردگان 
بــرای پنــد دادن بــه شــما بســنده‌اند چــه آنــان را دیدیــد که بر 
دوش‌هــا به گورهایشــان برده شــدند، نــه خود ســوار بودند؛ در 
گورهایشــان فرود آورده شدند، نه خود فرود آمدند. گویی آنان 
آباد‌کننده دنیا نبودند، و گویی همیشــه آخرت خانه‌هایشان بود 
و پیوســته در آن غنودند. آنچه را وطن خود گرفته بودند، از آن 
رمیدنــد و در آنجا که از آن می‌رمیدنــد، آرمیدند. بدانچه از آن 
جدا شــدند، ســرگرم گردیدند و جایی را که به آنجــا رفتند، تباه 
گردانیدنــد. دیگرنــه توان آن دارند که از زشــتی، بــاز گردند و نه 
تــوان آنکه بــر کار نیک خویــش بیفزاینــد. به دنیا خــو گرفتند و 
دنیا آنان را فریفت! آنان بدان اعتماد کردند و دنیا بر خاکشان 
انداخت. پس بر یکدیگر پیشــی گیرید )در آمادگی برای مرگ( 

و آمــرزش خواهی از خدایتان!... ‌)نهج البلاغه، خطبه ۱۸۸(
مرگ‌اندیشــی رویــه‌ای کارآمــد در مهــار آدمــی و دســتاوردی 
پرمایه برای پرواپیشــگی انسان اســت. امیرمؤمنان علی)ع( در 
ســخنی دیگر اشــاره می فرماید به این حقیقــت که آدمی برای 
چــه مرزها را زیر پــا بگذارد و حرمت‌ها را بشــکند و دنیاطلبی و 
ســتمگری کند؟ برای جســمی که مرگ در کمین اوســت و پس 
از مــردن، پاســخ دادن بــه همه چیــز در انتظارش، و رســیدگی 

سخت فراروی اوست؟
در هرحــال یاد مرگ، انســان را از فروغلتیــدن در دام‌های گناه 
آلــود بــاز مــی‌دارد و سرکشــی آدمــی را مهــار می‌زنــد. از این‌رو 
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( یــاد مــرگ را برتریــن ذکر دانســته‌اند 
و در ســفارش بــه فرزنــدش حســن)ع( می‌فرمایــد: »فرزنــدم! 
بســیار یاد مــرگ باش و یاد آنچــه با آن برمی‌آیــی و آنچه پس 
از مــردن روی بدان خواهی کرد. تا چون مرگ تو را دربرگرفت، 
ســازوبرگ خویش را آراســته باشــی و کمــر خود را بســته! نکند 
مــرگ ناگهــان بیایــد و تــو را غافلگیــر کنــد!....« )نهج‌البلاغــه، 

حکمت ۴۳۳(


